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ضميمه هفتگي دفاع مقدس جالب​ترين

CONTACT US 88498438

برادران عزيز، موقعي روح شهيد آرام مي‌گيرد كه برادر ديگري اسلحة از دست افتاده‌اش را برگيرد و راه اسلام پيش گيرد. اميدوارم بعد از شهادتم نگذاريد 
اسلحه‌ام بر روي زمين بماند.  

غلامرضا مرتضي‌باباحيدري 

12
وقتي كه نوبت دفاع مقدس رسيد، تنها نيروهاي مسلحِ مرسوم نبودند كه احساس 
وظيفه كردند، آحاد مردم حركت كردند؛ هر جا دل آماده‌اي بود، هر جا انگيزه و 

نشاط و ايمان برتري بود، آمد وسط ميدان. 
در اين مجموعه عظيمِ ملي، آنچه مثل يك ش��جره‌ طيبه در اين سرزمين طيب 
و طاهر باقي ماند و ماندگار ش��د، همين شجره‌ طيبه‌ »بسيج« بود. متعهدترين، 
مش��تاق‌ترين، پرانگيزه‌ترين ‌افرادي كه آمدند در اين صحنه حضور پيدا كردند، 

مجموعه‌ بسيج عظيم نيروهاي ما بودند؛ صحنه را هيچ وقت خالي نگذاشتند. 
شما جوانان عزيزي كه امروز در مجموعه‌ بسيج حضور داريد و نيروي مقاومت، 
سازماندهي شما را بر عهده گرفته است، احس��اس و تلقي‌تان از مسئوليت يك 

انسان در قبال اسلام بايد اين باشد كه مي‌توانيد مؤثر باشيد، مي‌توانيد اين حركت 
عظيم را سرعت ببخش��يد، مي‌توانيد گره‌هايي را باز كنيد، مي‌توانيد در مقابل 
تهاجم‌هاي گوناگون ايستادگي كنيد؛ چه تهاجم سياسي، چه تهاجم تبليغاتي، 
چه جنگ‌هاي رواني و چه احياناً تهاجم نظامي. نظام جمهوري اسلامي اتكالش به 

خداست. اتكاي ما به نيروي دروني خود ماست كه همان ارتباط با خداست. . . 
دوران دفاع مقدس براى ملت ما ظرفيت و موقعيتى بود كه اين ملت بتواند اعماق 
جوهره‏ خودش را در ابعاد مختلف نشان دهد؛ و نشان داد. براى حوزه‏ هنر كشور، 
يكى از مهم‌ترين جلوه‏گاه‌ها، دوره جنگ تحميلىِ بر ما و دوره‏ دفاع مقدس بوده و 

هنوز هم هست؛ بايد از اين استفاده كرد. 

مي‌توانيد مؤثر باشيد

رزمنده‌اي كه پاي مستشار انگليسي را پراند!
 از مبارزات انقلابي تا حضور در دفاع مقدس و فتح خاكريز‌هاي فرهنگي، همراه با هنرمند جانباز محمد سليميان

محمد سليميان بسيجي و جانباز اهل زرين شهر اصفهان 
است كه مبارزه خود با ظلم و استكبار را از دوران طاغوت 
آغاز كرد و خاطره تنبيه مستش��ار انگليس��ي مويد اين 
مطلب است. خاطرات او از دوران دفاع مقدس و همچنين 
مش��اهده مورد اصابت قرار گرفتن هواپيماي مسافربري 
كشورمان توسط ناوگان امريكايي جالب توجه است. متن زير ماحصل خاطرات و 
واگويه‌هاي اين هنرمند جانباز است كه خلاقيت بسيجي‌گونه‌اش وي را به خلق آثار 

تجسمي زيبايي واداشته است.
  تو دهني به يك اجنبي

 در سال 1350 تا 1352 به خدمت‌سربازي رفتم. آموزشي خدمتم در قلعه‌مرغي 
تهران بود. بعد از چهار ماه براي ادامه خدمت سربازي ما را به سر مرز شوروي كنار 

رودخانه اترك فرستادند.
سال 1350 در ايس��تگاه رادار 12 نيروي هوايي از س��اعت 12 تا 2 صبح مشغول 
نگهباني بودم كه ديدم يك ايراني به همراه يك مستش��ار انگليس��ي وارد محوطه 
ايستگاه ش��دند. از قبل با رفتار متكبرانه اجنبي‌ها روبه‌رو ش��ده بودم. هرچقدر به 
 M1 آنها اخطار »ايس��ت« دادم توجه نكردند، من هم بنا به دستور با گلوله تفنگ
خود به سمت مستشار انگليسي شليك كردم. در همان لحظه شليك، پاي مستشار 
قطع شد. افسر نگهبان هم با شنيدن صداي تيراندازي در پادگان آماده باش كامل 
اعلام كرد. بعد از آن در پادگان، دادگاه نظامي گرفتند و مرا شكنجه روحي داده و 
مورد مؤاخذه قرار دادند. در زمان طاغوت كسي جرئت نداشت يك سگ انگليسي 
و امريكايي را زير ماشين بگيرد، چه برسد كه يك مستشار را مورد حمله قرار دهد. 
لذا بعد از پايان خدمت سربازي مجدداً در پادگان قصر فيروزه تهران برايم دادگاه 
نظامي برگزار كردند، حكم‌شان زندان بود، اگر انقلاب به پيروزي نمي‌رسيد، شايد 

براي ارتكاب به اين كار، اعدام مي‌شدم!
  جبهه من، خليج فارس

طي مبارزات عليه شاه خائن، نيروگاه110 كيلوواتي ذوب‌آهن اصفهان به تحريك 
من به اعتصاب كشيده شد. مزدوران ساواك به خاطر اين كار بسيار شكنجه‌ام كردند. 

بعد از انقلاب و با آغاز رس��مي جنگ بين ايران و عراق از آنجايي كه جزو اتحاديه 
انجمن اس�المي بودم، به جبهه‌هاي حق عليه باطل راهي ش��دم. من از نيروهاي 
لشكر 30 زرهي اصفهان بودم. مدت 9 ماه و نيم در جبهه‌ها حضور داشتم. مقطعي 
از اين حضورم مربوط به تعمير و ترميم تانك‌ها مي‌شده كه از دشمن بر جاي مانده 
بود يا گاهاً تانك‌هاي رزمندگان خودمان را تعمير مي‌كردم. دو ماهي هم در بخش 
مخابرات قرارگاه نوح نبي )ع( خليج فارس فعاليت مي‌كردم. بعد از مدتي چون در 
كارهاي فني مهارت داشتم، به ما گفتند يك ناو دچار مشكل شده مي‌توانيد كمك 
كنيد تا راه‌اندازي شود؟ ما هم براي كمك رفتيم. ناو كه راه‌اندازي شد سوارش شديم، 
خبرنگاران هم آمده بودند سان ببينند، با چند قايق اسكورت به سمت بندرعباس 

هدايت شديم. اين خاطره هميشه برايم احساس خود باوري را ايجاد مي‌كند. 
در طول جنگ در سوسنگرد، اهواز و خليج‌فارس بودم. من از نزديك شاهد جنايات 
امريكا در روز 12 تير 1367 بودم. زماني كه هواپيماي ايرباس با 290 سرنشين كه 
شامل 46 مسافر غيرايراني و 66 كودك بودند با هدايت موشك ناو وينسنس متعلق 
به نيروي دريايي ايالات متحده امريكا مورد هدف قرار گرفت و تمام 290 سرنشين 
آن به شهادت رسيدند من در خليج‌فارس بوده و اين جنايت را شاهد بودم. آخرين 

جبهه من خليج‌فارس بود. 
  فعاليت‌هاي هنري  

 بعد از اينكه از خليج‌فارس برگشتم يك ماه مرخصي داشتم. با توجه به اينكه هشت 
كلاس بيشتر درس نخوانده بودم و دوره‌اي هم براي فعاليت‌هاي هنري نديده بودم، 

به ساخت ماكت ادوات جنگي در خانه شخصي خود پرداختم.
 به خاطر عش��ق به جبهه‌هاي جنگي در راه‌پله منزل مسكوني‌ام جزيره مجنون را 
طراحي كرده‌ام كه در اين جزيره يك بالگرد قرار دارد. بعد هم ماكت‌هاي ديگري 
ساختم. حياط منزل من، سال‌هاست تبديل به نمايش��گاهي از يادمان‌هاي دفاع 
مقدس شده است. در بخش‌هاي مختلف اين نمايشگاه ماكت‌هايي چون ورود امام 
خميني از فرانس��ه به ايران، تانك كوچكي به ياد شهيد حسين فهميده و 36 هزار 

شهيد دانش‌آموز ايراني و... قرار داده‌ام.
يك هواپيماي F14 هم به ياد دلاوري‌هاي نيروي‌ هوايي در دوران انقلاب اسلامي 

و جنگ هشت س��اله و ش��هيد عباس بابايي طراحي كرده‌ام. در قسمت ديگري از 
حياط ناوچه سبلان كه در جنگ با ناوهاي امريكا درگير شده بود را طراحي كرده‌ام. 
بالگردي به ياد قهرمانان و دلاوران هوانيروز طراحي كردم كه اين بالگرد در همان 
فضا اوج گرفته و پرواز مي‌كند. موشكي هم به ياد شهرهاي مظلومي كه در موشك 
باران دش��من بعث مورد هدف قرار گرفتند، طراحي شده است. قسمت ديگري از 
حياط خانه به عمليات والفجر 10 در ارتفاعاتي كه شاهد رشادت‌ها و ايثار رزمندگان 
بودند، اختصاص يافته است و... به همين ترتيب سعي كرده‌ام سراسر خانه‌ام را به 

عشق دوران طلايي دفاع مقدس تبديل به يك نمايشگاه جنگ كنم.
  خاطره شيرين ملاقات با مقام معظم رهبري

 تاكنون 50 هزار نفر از نمايشگاه خانگي‌ام بازديد كرده‌اند. همچنين در سفر اخير 
رئيس‌جمهور به زرين شهر، مديركل ارتباطات و قائم مقام رياست‌جمهوري و هيئت 
همراه از اين نمايشگاه ديدن كردند. در نامه‌اي كه در اين بازديد به من اعطا شده، 
آمده است:»به تمام كساني كه در راه اعتلاي ارزش‌‌هاي اسلامي دفاع مقدس توان 
خود را به كار برده و جانانه از آن دفاع كرده‌اند و با درود به روان پاك شهداي دفاع 
مقدس و ارزش‌ها و امام شهدا )ره( حضرتعالي كه يكي از بسيجيان دفاع مقدس بوده 
و نمايشگاه ساده و بي‌آلايشي را براي شناساندن آن ترتيب داده‌ايد، اميدوارم هميشه 
در اين راه ثابت قدم و پايدار بمانيد و نس��ل‌هاي آينده را از اين ايثارگري‌ها مطلع 
كنيد.« اما بهترين‌خاطره‌ام مربوط به ديدار با يار مي‌شود. من در سفر استاني مورد 
تشويق حضرت آقا قرار گرفتم، از طريق شوراي اداري با مقام معظم رهبري ملاقات 
كردم. بعد از اينكه حضرت آقا فرمودند بايد خودكفا باشيم. يك تانك به شكل تلفن 
كه صداي زنگ آن از داخل لوله تانك بيرون مي‌آيد، يك آبنما و ادوات جنگي و چرخ‌ 
چاه حضرت علي )ع( و مشك حضرت ابوالفضل )ع( را طراحي كرده و اين دو اثر را در 
هفته دفاع مقدس به دفتر رهبري تحويل داده‌ام. قرار است اين دو اثر بنده به موزه 
مقام معظم رهبري در مشهد مقدس برده ش��وند. همچنين از دفتر رهبري هم به 

مدت يك هفته همراه خانواده با قطار به زيارت امام رضا )ع( رفتيم.
  جنگي كه نبايد فراموش‌اش كنيم

 در زمان جنگ ما با بيش از 40 كشور در نبرد بوديم. تجهيزات و امكانات ما در حد 
بسيار پاييني بود. بني صدر هم به كش��ور و انقلاب‌مان خيانت كرد. شرايط بسيار 
سختي بود، اما با تلاش رزمنده‌ها و همت بالاي نيروهاي اسلام توانستيم تحريم‌ها 
را شكسته و ش��رايط جنگ تحميلي را به نفع خود تغيير دهيم. آن زمان كشور در 
وضعيت خوبي نبود اما همه ايستادگي كردند تا به پيروزي رسيديم. امروز هم شرايط 
كشورمان همانند دوران دفاع مقدس است. بايد ايس��تاد و مبارزه كرد. با توجه به 
بيانات امام خامنه‌اي ما مي‌توانيم تحريم‌ها را دور بزنيم. همه جوانان سرزمين‌مان 
هر كدام قابليت يك بمب اتم را دارند كه در صورت نياز در تمام صحنه‌ها حضور يافته 
و ايس��تادگي مي‌كنند. اگرچه خائنان به انقلاب و كشورمان چون بني‌صدر دوران 
تلخ و سختي را براي كشور رقم زدند اما امروز ش��اهد صدور انقلاب به كشورهاي 

خاورميانه هستيم.

كلام
 رهبري

زماني كه هواپيماي ايرباس با 290 سرنشين 
كه شامل 46 مسافر غيرايراني و 66 كودك 
بودند با هدايت موشك ناو وينسنس متعلق 
به نيروي دريايي ايالات متحده امريكا مورد 
هدف قرار گرفت و تمام 290 سرنشين آن 

به‌شهادت رسيدند، من در خليج‌فارس بوده و 
اين جنايت را شاهد بودم

مبينا شانلو

يكي از حوادث عظيم و فراموش نش��دني براي مردم دهلران مقاومتي 
18 روزه در مقابل ارتش بعث عراق است. نبرد نابرابري كه دريك سوي 
آن تعدادي افراد محلي از شهرهاي دهلران و بخش مركزي وزرين آباد 
به همراه تعداد بسيار كمي از نيروهاي بومي سپاه، تعدادي از نيروهاي 
ارتشي از لشكر خرم‌آباد و همچنين نيروهاي ژاندارمري و عشاير اعزامي از 
خرم‌آباد با ابتدايي‌ترين سلاح‌ها حضور داشتند و در سوي ديگر لشكر10 
زرهي مكانيزه ارتش بعث با انبوه تانك‌هاي خود قرار داشتند. دشمن با 
انواع تانك‌هاي پيشرفته، سلاح‌هاي سنگين و نيمه سنگين و پشتيباني 
آتش توپخانه، هواپيما و هلي‌كوپتر براي عبور از اين سد دفاعي همچون 
ديگر شهرهاي مرزي به محورهايي در اين شهرستان حمله‌ور شده بود. 
در اين نبرد نابرابر حماسه‌هاي بزرگي خلق شد كه سرهنگ عليرضا بازدار 
و اردش��ير اكبري از رزمندگان و فرماندهان سپاه دهلران گوشه‌هايي از 

آن را بازگو مي‌كنند.
  نبرد نخلستان

ارتش بعثي با ناكامي و مايوس شدن از محور موسيان اين بار فشار نظامي 
و حملات زميني خود را از محور ش��رهاني و عين خوش شدت بخشيد 
كه بلافاصله تعدادي از نيروهاي محلي به همراه واحدهايي از لشكر 84 
خرم‌آباد و چند نفر از پاسداران بومي سپاه در نخلستان شماره 8 در مسير 
جاده دهلران- انديمشك نفوذ دش��من را سد نمودند. نخلستان شماره 

هش��ت اتكاء دهلران در روزهاي 6 و7 مهرماه 59 شاهد درگيري تن با 
تانك رزمندگان اس�الم و رژيم متجاوز عراق بود. ارتش عراق با تانك و 
نفربر افراد را به محاصره درآوردند ولي نيروهاي محلي خود را از محاصره 
خارج كرده وتنها 7نفر از پرسنل سپاه كه آرپي‌جي‌زن و تيربارچي بودند 

در محاصره قرار گرفتند.
نبرد تن به تن مي‌شود به طوري كه درگيري از لابلاي نخل‌ها در فاصله 

كمي صورت مي‌گيرد، در اين درگيري دو نفر از پرسنل سپاه به نام شهيد 
دانيال لياقتمند و شهيد قاسم عزلت بعد از نبردي بي‌نظير و وارد كردن 
تلفاتي سنگين به دشمن مظلومانه به ش��هادت مي‌رسند كه دشمن بر 
پيكر آنها هم رحم نمي‌كند. در اين درگيري پاسدار ديگري به نام رحمان 
اشكيور به اسارت درمي‌آيد و پاسدار مهرعلي پارسه نيز مجروح مي‌شود. 
پيكر شهداي اين حماسه آنقدر در نخلستان شماره هشت مي‌ماند تا آنكه 

بعد از عمليات فتح‌المبين در همان نخلستان پيدا مي‌شود.
 نبرد موسيان

نبرد مهم موس��يان نيز حدود يك هفته بعد در13مهرماه 59 با رشادت 
نيروهاي مردمي و عش��اير دهلران و موس��يان رقم مي‌خورد كه در اين 
عمليات دشمن تاب مقابله با توان رزمي و اعتقادي بسيجيان و نيروهاي 
عشاير اين مرزوبوم را نمي‌آورد و از موس��يان به سمت ارتفاعات مرزي 
عقب‌نشيني مي‌كند. غروب همين روز مردم مرزدار موسيان و دهلران 
شاهد رزم آوري دو تن از سرداران عشاير به نام‌هاي الياس ملكي و حاج 
خان‌محمد محمدي و دو تن از پاسداران سپاه به نام‌هاي ناصر جعفري 
و پرويز نوروزي مي‌شوند كه پس از نبردي نابرابر تا آخرين گلوله مبارزه 
مي‌كنند و در نهايت به درجه رفيع شهادت نائل مي‌آيند. نبرد موسيان و 
نبرد نخلستان تنها دو مورد از ايستادگي 18 روزه مردمي در دهلران مقاوم 

است كه چون نگيني بر تارك تاريخ دفاع مقدس مي‌درخشد.

واگويه‌هاي رزمندگان دهلراني از حماسه مردمي اين شهر در ايام دفاع مقدس

18روز ايستادگي در برابر لشكر زرهي عراق

در پي حادثه تروريستي كه چندي پيش در مسجد امام حسين)ع( چابهار رخ داد و طي آن يك 
بسيجي با گذش��تن از جان خود مانع نفوذ عامل انتحاري به داخل مس��جد شد، كاروان خاكريز 
خبرنگاران جبهه جهادي منتظران خورشيد به همراه شوراي قرارگاه جهادي شهيد شوشتري 
براي دلجويي از خانواده شهيد ترور و جهادگر بسيجي »حامد بزي« به چابهار اعزام شدند. آنچه 

در ادامه مي‌آيد حاصل دقايقي همكلامي با پدر و مادر شهيد است. 
علي بزي، پدر اين شهيد جهادگر گفت: پسرم 21 ساله و عضو پايگاه بسيج امام حسين)ع( بود؛ او 
از هفت سالگي با بسيج و انقلاب اسلامي رشد كرد؛ حامد در اعياد و مناسبت‌هاي مختلف به همراه 
برادرش بسيجي‌وار فعاليت مي‌كرد، او مسئول عمليات پايگاه مقاومت بسيج بود و برادرش حميد 

هم مسئول نيروي انساني پايگاه است. 
وي ادامه داد: روز حادثه آماده رفتن به نماز جمعه بوديم، به حامد گفتم صبر كن تا با هم برويم، اما 
او گفت »بايد زودتر بروم و نيروها را نسبت به امنيت مسجد تجهيز كنم«.  پسرم لباس بسيجي‌اش 
را پوشيد، سوار موتور شد و رفت؛ ساعت 11:30 ما هم به مسجد رفتيم و نماز جمعه را خوانديم. 

وقتي مي‌خواستيم نماز عصر را بخوانيم، خبر دادند يك حادثه تروريستي رخ داده است. 
پدر شهيد »حامد بزي« ادامه داد: پسرم وقتي عمليات انتحاري را ديده بود، به نيروهاي ديگر اين 
موضوع را اطلاع داد و به همراه نيروهاي انتظامي و شهيد آسوده به سمت آن تروريست حركت 
كرد. شهيد آسوده سوار موتور شد تا جلوي او را بگيرد، اما انفجاري رخ مي‌دهد و شهيد آسوده و 
حامد به شهادت مي‌رسند و آن تروريست هم به درك واصل مي‌شود، به صورتي كه سرش 100 
متر آنطرف‌تر پرتاب شده بود و حتي پاهايش هم از بدنش جدا شده بود، يكي از نيروهاي انتظامي 

و فردي كه در خيابان فوتبال بازي مي‌كرده، نيز مجروح شدند. 
بزي خاطرنشان كرد: شهيد آسوده و پسرم از اعضاي فعال پايگاه بسيج بودند، دوستانش مي‌گويند 
حامد روز جمعه محل اقامه نماز را بازرسي كرد، اما آن تروريست با پوشش بسيجي به مسجد آمده 
بوده و حامد موقع بازرسي به او مي‌گويد كنار بايستد تا او را هم بازرسي كند، بعد از اينكه آن فرد 
تروريست در كنار مي‌ايستد، حامد متوجه كمربند انتحاري او شده و تا حدود 100 متر او را تعقيب 

مي‌كند و آن تروريسم هم چاره‌اي نداشته جز اينكه انفجار را انجام دهد. 
وي بيان داشت: نيم ساعت بعد از نماز، ما هم از مسجد به خانه آمديم، كه به ما اطلاع دادند حامد 
مجروح شده است؛ به بيمارستان رفتيم، حامد را به اتاق عمل برده بودند، اما كار از كار گذشته بود 

و فرزندم به شهادت رسيد. 
اين پدر شهيد در خصوص اطلاعاتي كه از فرد تروريست كسب كرده بودند، گفت: او از شهرستان 
سراوان بوده، مدت زماني هم در كارواش كار مي‌كرده، چندين بار هم موقعيت مسجد و پايگاه را 
بررسي كرده بود؛ او مي‌خواست در عمليات انتحاري كه در بيرون از مسجد طراحي شده بود بعد 
از اقامه نماز در حالي كه نمازگزاران و مسئولان به خانه‌هايشان برمي‌گشتند، كمربند انفجاري‌اش 

را منفجر كند كه موفق نشد. 
پدر شهيد حامد بزي ادامه داد: كساني كه اين كارها را انجام مي‌دهند، ضدانقلاب و وهابي هستند، 
آنها مخالف اسلام، انقلاب و رهبر معظم انقلاب بوده و نمي‌خواهند كه اسلام گسترش پيدا كند. 
آقاي موسوي، امام جمعه چابهار نيز خار چشم دشمنان است؛ ما با اهل سنت مشكلي نداريم و با 
هم دوست و همسايه هستيم، سال‌هاست اجداد ما با اهل سنت زندگي مي‌كنند، ما با هم برادر و 

برابر هستيم، اما وهابيون مي‌خواهند بين شيعه و سني تفرقه بيندازند. 
وي يادآور شد: متأسفانه برخي افراد اين مناطق، به دليل عدم آگاهي با نيروهاي امنيتي همكاري 
نمي‌كنند كه منجر به اين اتفاقات در منطقه مي‌ش��ود. متأسفانه برخي از اين افراد خانه‌هايشان 
را هم در اختيار وهابيت قرار مي‌دهند، اگر مردم اين مناطق با نيروهاي امنيتي همكاري داشته 
باشند، شاهد اين مشكلات نخواهيم بود. دش��منان از هر ترفندي استفاده مي‌كنند كه به اسلام 
ضربه بزنند كه در اينجا هوشياري نيروهاي امنيتي را مي‌طلبد تا آگاهي بيشتري نسبت به مسائل 

داشته باشند. 
بزي با اشاره به اينكه حامد از نيروهاي جهادي بود، گفت: پسرم در ايام تعطيلات نوروز با نيروهاي 
جهادي به شهرستان زابل رفت، او در كار بازس��ازي مدارس همكاري داشت و چندين بار همراه 

نيروها با كاروان راهيان نور به مناطق عملياتي رفته بود. 
پدر شهيد حامد بزي يادآور شد: پسرم در مباحث مربوط به انقلاب اسلامي داوطلبانه حضور پيدا 
مي‌كرد، او با آنكه سن كمي داشت، اما اگر زلزله يا سيلي در كشور رخ مي‌داد، براي كمك به مردم 

اقدام مي‌كرد. 
در ادامه اين ديدار »كلثوم شهركي« مادر شهيد حامد بزي كه كارمند بيمارستان چابهار است، نيز 
گفت: حامد علاقه عجيبي به شهادت داشت، هميشه مي‌گفت »مادر من خيلي دوست دارم شهيد 

شوم، اگر روزي جنگ با دشمنان اسلام رخ دهد، جزو اولين نفرها به جبهه مي‌روم«. 
شهركي ادامه داد: او روز جمعه لباس فرم بسيج‌ را پوشيد و آماده رفتن به نماز شد؛ در آشپزخانه 
و مشغول آماده كردن صبحانه بودم كه به او گفتم صبحانه نمي‌خوري؟ او گفت نه دير مي‌شود، 
بايد زود بروم. حميد پسر كوچكترم نيز جلوتر براي نماز جمعه رفته بود، حامد هم رفت و اين بار 

به آرزويش رسيد. 
وي بيان داش��ت: حامد فرزند اولم بود و اكنون فقط يك پسر دارم، من خوشحالم كه پسرم جان 

چندين نفر را نجات داد و خودش هم به آرزويش رسيد. 

خوشحالم كه پسرم جان چندين نفر را نجات داد

ياد كردي از شهيد هادي فضلي
دلتنگ دوستانش بود و رفت 

آخرين روزهاي زمستان سال 1341 در حال سپري شدن بود که تولد کودکي از نسل خورشيد، 
گرمابخش روزگار يخ‌زده ستمشاهي شد. کودکي و نوجواني‌اش را در زادگاهش »مريانج« همدان 
سپري کرد. او توانست تحصيلاتش را تا مقطع راهنمايي به انجام رساند، مقطعي که آن روز بيشتر 
بچه‌ها در روستاهاي ايران نمي‌توانس��تند تا آن مرحله تحصيل کنند. در دوراني که مردم ايران 
سال‌هاي پاياني مبارزه طولاني خود را با رژيم فاسد پهلوي طي ميک‌ردند، او با نهضت و شخصيت 
امام خميني )ره( آشنا شد و مشتاقانه به نهضت عاشورايي امام خميني )ره( پيوست و از آن پس از 

مريدان اين مرد بزرگ شد. 
  هادي در بسيج

هادي از هيچ کوششي براي پيروزي انقلاب اس�المي فروگذار نبود، او با وجود س��ن کم در مبارزات خياباني حضور داشت و در سازماندهي و 
انسجام‌بخشي مبارزات مردم در مريانج تلاش ميک‌رد. با پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت بسيج درآمد تا در تحقق خواسته معمارکبير انقلاب 
اسلامي که وجود ارتش بيست ميليوني در ايران است سهيم باشد. او پس از عضويت در بسيج تلاش‌هاي زيادي براي انسجام و اعتلاي اين نهاد در 
مريانج متحمل شد. اعتقاد داشت براي استحکام پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي بايد شبانه‌روز تلاش ک‌رد. جنگ که شروع شد به جبهه عزيمت 
کرد. او با پيوستن به واحد اطلاعات و عمليات لشکر32 انصارالحسين)ع( نشان داد براي پيروزي اسلام حاضر است سخت‌ترين و حساس‌ترين 
کارها را قبول کند. مأموريت‌هاي دشوار و طاقت‌فرسايي را به انجام رساند و همراه با ياران دلير خود، با نفوذ به عمق جبهه دشمن و کيلومترها 

ورود به خاک دشمن، شناسايي‌هايي را انجام داد و ناممکن‌هايي را ممکن ساخت که با تفکرات مادي قابل باور نيست. 
  بارها مجروح شده بود

در طول دوران افتخارآميز دفاع مقدس لباس رزم و جهاد را از تن بيرون نکرد. روزي که به جبهه رفت تا 20روز مانده به پايان جنگ مردانه در 
جبهه ماند تا رسالت تاريخي خود را به انجام رساند. بارها مجروح شد و سخت‌تر از آن زخم فراق بسياري از دوستانش را به‌جان خريد و صبورانه 
در راه خدا مقاومت کرد تا آنکه سرانجام در روز هفتم مرداد ماه سال 1367در جبهه اسلام‌آباد غرب و در حالي که مسئوليت فرماندهي اطلاعات 
وعمليات تيپ سوم لشکر32 انصارالحسين)ع( را به عهده داشت، به شهادت رسيد.                                             منبع: پرونده شهيد در بنياد شهيد 

ان
مي
سلي

د 
حم

ز م
نبا
جا
ت 

دس
ته 

اخ
س

پدر و مادر جهادگر بسيجي، شهيد »حامد بزي«:


